
پژوهشگر و پیشکسوت صحافی سنتی درگذشت؛

کتاب« در کرمان خاموشی چراغ حجرۀ »کهنه�
بازخوانیدیدگاههایزندهیادمحمدحسیناسلامپناه    

برجسازیجایمعماریاصیلکرمانراگرفتهاست    
کتاب« در بازار  خاموشی چراغ حجرۀ »کهنه
تاریخی شــهر کرمان یعنی خاموشــی بخشی از 
روح فرهنگ کرمان و این برای هرکس که دلی 
در گرو این سرزمین و تاریخ و فرهنگ و هنرش 

دارد ضایعهای غمبار به حساب میآید.
شــخصیت  یــک  اسلامپنــاه  محمدحسیــن 
کار هنر سنتی  گر دههها به چندوجهی بود. او ا
صحافی نپرداخته بود، باز هم زندگیاش پربار 

مینمود. 
چنانچــه اثــر پژوهشــی پربهــای »کتیبهها و 
سنگنبشــتههای کرمان« را ننوشــته بود هم، 
باز زندگیاش بهمعنای حقیقی گرانسنگ بود. 
پژوهشــی  و  تاریخــی  مقالــۀ  همــه  آن  گــر  ا
گر حجرهاش را در قامت یک اثر  ننوشته بود، ا
تاریخــی و فرهنگی اصیل در بازار کرمان حفظ 
گر برای اثبات اینکه آیا گنبد جبلیه  کرد و ا نمی
رصدخانهای در زمان پیش از اسلام بوده؛ یک 
ســال هر روز صبح برای دیدن تماشــای شعاع 
خورشید و یادداشتبرداری و نوشتن مقالهای 
در ایــن خصــوص زحمت نکشیــده بود باز هم 
آنقدر زندگانــیاش پرمایه بود که جای خالی 

او یک حسرت همیشگی باشد. 
پژوهشــگرِ  هنرمنــدِ  مهنــدسِِ  ایــن  رفتــن 
نویسنده، تنها پایان زندگی یک هنرمند نبود، 
بلکه پایان یک شیوۀ زیست نیز بود؛ شیوهای 
مختص نســلی ممتاز که با شــناخت و عشــقی 
عمیق به ایران، داوطلبانه و بیمزد و بیمنت 
کار  و بیهیاهــو، تمــام تــوش و تــوان خــود را به
میبستند و بخشی از کار پیشبرد این فرهنگ 

گرفتند. دیرینهسال را برعهده می
حالا چــراغ حجرۀ او در بازار کرمان خاموش 
شــده اســت. همــان جــایی کــه وقتــی در یــک 
مصاحبــه از او پرسیــده شــد چــرا این مغــازه را 
کنیــد؟ مگــر چقــدر درآمــد دارد؟  گــذار نمی وا
گفتــه بــود: »من این حجــره را صرفا برای برای 
خدابیامــرزی پــدرم کــه ســالها در ایــن مکان 
دکان بــزازی داشــت و برای اینکــه جا و مکانی 
بــرای گفتوگــو و بحــث با دوســتان و آشــنایی 
بــا بــزرگان و رفتوآمــد و دیــدار بــا آنها باشــد 
گر آن  راهانــدازی کردم. یوســفی دارم که خرم ا
را بفروشــم! و نمیدانم چه به جای آن بخرم. 
کنــون از تعویــض در ورودی و ساختوســاز  ا
داخلــی، رف و طاقچــه جانــی بــهدر بردهانــد. 
مثــل ســایر دکانهــا بــازار کرمان را بــه افتضاح 

نکشاندهاند«.
اسلامپنــاه متولــد 1316 خورشیدی و زاده و 
پرورشیافتۀ فرهنگی اســت که حدود هشــت 
دهه پیش از این، در محلههای قدیمی شــهر 
کرمــان جــاری بــود. او خــود گفته اســت که در 
محیطــی مذهبی - ســنتی رشــد کــرده و بزرگ 
شــده و به دلیل از دســت دادن پدر در سنین 
 ، کار کودکــی، تحــت تعلیم و تربیت مــادری فدا
مهربان و مذهبی که دید بسیار روشنی داشت 
بزرگ شده است و همین خصلتهای اساسی 
گیــری آینــدهاش نقــش بسیــار  مــادر در جهت

موثری داشته است.

از مهندسی تا مرمت جلد کتاب
تحــصیلات دانشــگاهی اسلامپناه در رشــتۀ 
مهندســی زمینشناسی گرایش معدن بود. او 
در سال 1340 از دانشکده فنی دانشگاه تهران 
غالتحصیــل شــد. یــک ســال هــم در لندن  فار
دورۀ آموزشــی در حــوزۀ آبهــای زیرزمینــی را 
گذرانــد و ســپس در وزارت آب و بــرق وقــت، 
بهعنوان کارشناسِ آبهای زیرزمینی فعالیت 

کرد تا زمان بازنشستگی. 
او همزمــان به ریاضیات و ادبیات علاقهمند 
کــه یــک  بــود  بــه دنبــال همیــن علاقــه  بــود. 
ســاعت آفتــابی در حیــاط خانــهاش ســاخته 
اســت. ترسیمــات هندســی زیادی نیز داشــته 
گره به روایت اســتاد  و رســالهای به نام »رســم 
غلامرضا« هم نوشته که به گفتۀ خودش جنبۀ 
ریاضــی داشــته و پیــرو یادگیری گرهســازی نزد 
اســتاد غلامرضایی که اســتاد مسلم مقرنس و 

کاری بود به تقریر در آمده است.  معرق و کاشی
مقالاتــی در حــوزۀ تاریخ دارد و کتــابی ادبی با 

عنوان »قصۀ مهر و ماه«. 
جامعه اما بیش از همه، اسلامپناه را با وجه 
هنرمنــدیاش یعنــی صحافی ســنتی و مرمت 
جلــد کتابهای قدیمی میشناســند که آن را 
بــا روش خاصی انجام مــیداد. خودش دربارۀ 
روش کارش گفته است: »جلدسازی بهطریقۀ 
مهرهــای  کــه  اســت  صــورت  ایــن  بــه  ضــربی 
، نقش آنها را بر  نقشدار را داغ کرده و با فشار
روی چرم خشک میانداختند. ولی طریقۀ کار 
من به این صورت است که بهخاطر مرغوبیت 
نــوع چــرم، ابتدا چرم شســته میشــود و وقتی 
کاملا نرم شد، با مهر داغنشده بر روی آن فشار 

میآوریم تا نقش مهر بر روی چرم بیفتد«. 
محمــدی  حمیدرضــا  کــه  گفتوگــویی  در 
زندهیــاد  بــا  مــس  جنگهنــر   22 شــمارۀ  در 
اسلامپناه داشــته است، این هنرمند برجستۀ 
کرمانی دربارۀ چرایی و چگونگی رفتنش سراغ 
حوزههای متعدد فرهنگی و هنری و پژوهشی 

گفته است. سخن 

نسخ قدیمی و صحافی
دربارۀ اینکه چه شد به صحافی روی آوردید؟ 
کــرده اســت: »بــا توجّــه به  ایــن شــرح را بیــان 
علاقــهای کــه بــه کتــب و نســخ خطــی قدیمی 
داشــتم و بعضــا کتابهــای خطــی را میدیدم 
که از نظر صحافی احتیاج به تعمیر داشتند و 
همچنین مقداری چرم دباغیشدۀ دستی که 
گیری و یادگیری  در اختیار داشــتم، به فکر فرا
ایــن حرفــه بــرای تعمیــر کتــب خطــی قدیمی 
افتادم. در سفرهایی که تابستانها برای زیارت 
به مشهد مقدسِ داشتم، با توجه به علاقهای 
که به صحافی داشتم به بخش صحافی آستان 
کــردم. در آنجــا بــا مرحــوم  قــدسِ مراجعــه می
رفوگران که صحافباشی آستان قدسِ بود آشنا 
شدم و به مرور رموز و ظرایف کار صحافی سنتی 

گرفتم«. را به صورت نظری فرا

کتاب و نوشتن کتاب کهنه�
کتاب  دربارۀ اینکه چه شد که صحافی کهنه
را در بازار تاریخی کرمان راهاندازی کردید؟ گفته 
اســت: »بازنشســتگی از کار دولتــی، علاقــه بــه 
گیری نظری این کار  کار صحافــی که توام با فرا
بــود و یک باب مغــازه که از پدر به ارث رسیده 
بود، همگی دســت به دســت هم داد تا حجرۀ 

کار راهاندازی شود«. صحافی کهنه
دربــارۀ اینکه چه شــد به فکر نوشــتن کتاب 
کرمــان«  های  نبشــته سنگ و  هــا  کتیبه «
افتادیــد؟ گفته اســت: »بعد از بازنشســتگی از 
کــه از قدیــم  کار دولتــی و بــه ســبب علاقــهای 
و  کرمــان  شــهر  در  گــردی  کوچه بــه  داشــتم 
بازدیــد از ابنیــۀ تاریخی و آثار باســتانی شــهر و 
عکسبــرداری و یادداشــتبرداری از کتیبههــا 
و سنگنبشــتههای ایــن بناهــا میپرداختــم. 
صدهــا  تهیــۀ  گردیهــا،   کوچه ایــن  حاصــل 
قطعــه عکس و صدها یادداشــت از کتیبهها و 
سنگنبشتههای بناهای تاریخی شهر کرمان 
بــود که بــه پیشــنهاد مرحوم افشــار ابتــدا قرار 
شد کل این عکسها و یادداشتها به صورت 
مقالهای گسترده به چاپ برسد ولی در نهایت 
، تبدیل به  به علت گستردگی و وسعت زیاد کار

کتاب شد«.   این 
»مثــل  را  خــود  مکتــوب  آثــار  همــۀ  کــه  او 
یــک  بــه  را  فرزندانــش« میدانســت و »همــه 
کــه  انــدازه دوســت داشــت« دربــارۀ تحقیقــی 
اســت:  گفتــه  داشــته،  جبلیــه  گنبــد  درمــورد 
کرد  »مرحــوم صنعتــیزاده نظریــهای را مطرح 
کــه شــاید گنبد جبلیه، رصدخانــهای در زمان 
پیش از اسلام بوده باشد. برای تحقیق دربارۀ 
این نظریه، من مدت یک سال هر روز صبح به 
گنبــد جبلیه میرفتم و شــعاع طلوع خورشید 
را از روزنههای آن میدیدم و یادداشتبرداری 
کردم. در نهایت این یادداشتها منجر به  می
تهیــۀ مقالهای شــد کــه در کتاب یــادوارۀ دکتر 

اقتداری به چاپ رسید«. 

گره�سازی در معماری
در گفتوگویی که با جنگ هنر مس داشته، 
در پاسخ به اینکه چگونه گرهسازی در تزئینات 
معمــاری را یــاد گرفتیــد؟ گفتــه اســت: »بعد از 
زلزلۀ ســال 60 گلبافت کرمان، کار تعمیر ســردر 
مزار آقا در کرمان به اســتادی اصفهانی به نام 
اســتاد غلامرضــا ابراهیمیــان ســپرده شــد. در 
گردیهایی که در کرمان  گشتوگذارها و کوچه
داشــتم با این اســتاد اصفهانی و کار وی آشــنا 
شدم و رموز و ظرایف کار گرهسازی در معماری 

گرفتم«. را به مرور و به صورت عملی از او فرا

عجین با ادبیات
کــه از او بشــنود این پرســش  بــرای هرکســی 
مهندســی  تلاقــی  نقطــۀ  کــه  آیــد  می پیــش 
زمینشناســی و آب، ادبیات فارسی و صحافی 
کجاســت؟ در ایــن چهارراه دلبخــواه، به کدام 
ســمت بیشتر رفتهاید؟ محمدی در گفتوگو 
با او این پرسش را بیان کرده و اسلامپناه پاسخ 
داده است: »هیچ ربطی به هم ندارند و نقطۀ 
تلاقیای ندارند. ما ایرانیها شعر و ادب فارسی 
بــا گوشــت و پوســتمان عجیــن شــده اســت. 
علاوه بــر آن، مــن نیــز از وقتی چشــم بــاز کردم 
در خانهمــان قــرآن و حافظ خوانده میشــد و 
کــم زمینــۀ علاقــه به شــعر و ادب  همینهــا کم

کرد«. فارسی را در من نمایان 

سنت و مدرنیته
و  هنــر  و  اسلامپنــاه  دربــارۀ  زیــادی  افــراد 
زیســت هنرمندانۀ او نوشته و گفتهاند. حسن 
او  بــا  کــه  و شــاعر  نیکبخــت - حروفچیــن 
دیــداری داشــته، در جنگهنــر مــس نوشــته 
اســت: »او معجــون غریبــی اســت از ســنت و 
مدرنیتــه. از ســویی حاضــر نیســت درِ چــوبی 
کارگاهش را حتی با تذکر چندباره  ششلتهای 
گوید  و اخطار کتبی شهرداری عوض کند و می
به هیچ عنوان زیر بار نصب کرکرههای بیروح 
و یکنواخت و یکرنگ نمیرود و از ســویی در 
سن هشتاد و چند سالگی با برنامههای مدرن 
و پیشرفتۀ کامیپوتر مثل فتوشاپ و ... کارهای 

گرهسازیاش را انجام میدهد«.
دربــارۀ  او  از  دیــدار  ایــن  در  نیکبخــت 
کارهــا و چگونگی  نقشهــای حک شــده روی 
آمادهسازی آنها پرسیده و چنین پاسخ گرفته 
اســت: »بعضی مهرهای چــوبی کار هنرمندان 
اصفهان اســت. مهرهــای برنجی ابتدا توســط 
گری داشــته، آمــاده و پس از  زرگــری کــه ریخته
آن توسط استاد مهدی صفاریان مسگر کرمانی 
حاضر شده است. بعضی مهرها هم هنر دست 
استاد نجابت شعار است. تعدادی کلیشه هم 
که از شــعر شــاعران با خط نستعلیق میبینید 

به خط استاد علی رشیدی است«.

کرمانِِ قدیم
 اسلامپناه 13 اردیبهشــتماه سال 1404 بعد 
از این همه نغمۀ نیکو و یادگار پربها که از خود 
برجای گذاشت، به سفری تازه رفت و در آغوش 

ک همخانه شد. ابدیت با خا
او که در زمان حیات، نشان شایستگی و لوح 

تقدیــر از نظر مرمت کتاب و کارهای قدیمی را 
کــرد، نامش در ســال 13۹۷ در رشــتۀ  دریافــت 
کرمــان در فهرســت حــاملان  صحافــی ســنتی 
گنجینۀ  میراثفرهنگــی ناملمــوسِ به عنــوان 

زندۀ بشری در یونسکو ثبت شد.
بــه  گزیــن  آن دســته هنرمنــدان عزلت از  او 
کــه پیرامــون خــود را از یــاد ببرنــد  ایــن معنــا 
نبــود. حجــرهاش در بازار تاریخی شــهر کرمان 
پاتوق اهالی فرهنگ بود. در 30 ســال 30 ســفر 
باســتانیپاریزی،  زندهیــاد  همــراه  بــه  روزه   12
گردی  ایرج افشــار و همایــون صنعتی به ایران
گردیهایش در محلههای  پرداخــت. از کوچه
تاریخی شــهر کرمان هم بسیار یاد کرده است. 
چنــد ســال پیــش از ایــن، مجتبــی احمــدی 
روزنامهنــگار بــا ایــن هنرمنــد پیشکســوت در 
حجــرهاش گفتوگــویی داشــته اســت و وقتی 
امــروز  کوچههــای  دربــارۀ  کــه  میپرســد  او  از 
گوید:  کرمــان چــه نظــری دارد؟ اسلامپنــاه می
گیرد؛  « جگرت آتش می »شــما برو »محله شهر
فقــط یــک خانــۀ قدیمی مانــده و دیگــر هیچ. 
کوچههــا بــا خانههــای قدیمــی  آن کوچــه پس
و گچبریهایــش، تفریحــگاه مــن بــود. الان که 
کنم اصلا به کوچههای  من به شما توصیه می
کثرا  قدیمی کرمان نروید! آنچه که تعمیر شده ا
، نگران  روی اصول نیست. من الان در این بازار
همین چارســویم؛ امیدوارم از روی دلسوزی و 

بدون شتابزدگی تعمیر شود«.
 در پاسخ به سوال دیگری دربارۀ حس و حال 
ک!  کند: »اسفنا کرمان امروز با قدیم تصریح می
معماری زشت، معماری توی ذوقزن! نماهای 
عجیــب و غریــب!«. و ادامــه میدهــد: »گاهی 
نمای رومی مد میشود، گاهی نمای آلومینیوم 
با آن گرانی که هنوز هم متاسفانه رواج دارد. آن 
کرمانی به آن قشــنگی که اصلا زبانزد  آجرکاری 
بــود از بیــن رفتــه و آنچــه مانده، بتــن و آهن و 
برجســازی و مجتمعسازی که کرمانی نیست، 
ایرانــی هــم نیســت. آن هویت باید در شــهر ما 
بمانــد؛ نــه اینکــه دائما بــه جایش ســاختمان 

فکلی و مجتمع ششاشکوبه ببینیم«.
احمدی در آن دیدار از اسلامپناه میخواهد 
پاســخ  چنیــن  و  بدهــد  جوانهــا  بــه  پنــدی 
گر بخواهد بــه دنیا خودی  گیــرد: »ایرانــی ا می
نشــان بدهد و ببالد و ســربلند باشــد، باید در 
هنرهــای دســتیاش مداومت بــه خرج بدهد 
کنیــد  گــر دقــت  ا و شــعرش. شــما  ادبیــات  و 
کشــورهای آسیــایی هــم در صحافــی و  ســایر 
گر کسی حتی  ســایر هنرها، دســتی دارند ولی ا
متخصص نباشد، نگاه کند میتواند هنر ایران 
را از نظــر ظرافت بشناســد. حالا اما متاســفانه 
کار رفتــه به جای دیگــری«. او میافزاید: »من 
توصیــهام بــه جوانان این اســت کــه واقعا پایۀ 
معرفتــی ایرانــی را حفــظ کننــد. زود نچســبند 
بــه آنچــه که فرنگیهــا دارنــد؛ آن نمیپاید و از 
بیــن میرود. آنچــه که میماند اصالت اســت. 
مانــده،  کرمانــی  اصیــل  قالــی  کــه  همانطــور 
کاری اصیل اصفهان مانده، کاشی کاشان  قلم

مانده. اینها باید بمانند و حفظ شوند«. 
و حــالا مــا کرمانیها میــراثدار هنر و حجره 
کــه ایــن هنرمنــد  و بینــش و منشــی هســتیم 
پیشکســوت برایمان برجای گذاشــته است. با 

کرد؟  این میراث چه خواهیم 
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خبر را در گذر کوتاهی در فضای مجازی دیدم و مثل 
همــة این ســالها این گذرهای کوتــاه فضای مجازی 
مــن را مبهــوت رفتــن چهره دیگــری از اهالــی فرهنگ 
کرد، و دیگر شده مرجع خبر و گریزی از آن هم نیست،
»محمد حسین اسلامپناه« هم رفت و یکی دیگر از 
نســل گذشــته را از دســت دادیم وآرام آرام داریم از آن 

نسل انسانهای پرتلاش و کم ادعا تهی میشویم.
 انســانهایی که کار و فعالیتشــان صرفا برای خود 
هنرشــان بــود و تــا آخــر هــم همــان را بیهیــچ جــار و 

جنجانی ادامه دادند.
 او را چنــد ســال پیــش شــناختم، جــایی کــه دنبال 
افراد فعال حوزه فرهنگ و هنر بودم، مشتاق دیدار و 
گفتوگــو با او بودم؛ اولین بارکــه به حجرهاش در بازار 

کرمان رفتم مجذوب آنجا شدم.
 ، ، اما به وســعت تاریخ و هنر  حجرهای ســاده و موقر
کثر  هــر گوشــهاش پــر از هنر  و زیبایی بــود، میزی که ا
اوقــات پشــت آن بــود وصورت خندانش از پشــت قلم 
کرد و تو  و ابــزار کارش بــا آن نــور ملایم خودنمــایی می
نمیتوانســتی بــه عمــق آن چهــره نــروی و نگــویی که 
چطــور ایــن همه هنر پشــت این چهــرة آرام و خندان 
حجــرهاش  در  هیاهوهــا  همــة  از  غ  فــار او  و  نهفتــه، 
کــه عاشــقش  کنــد  کاری می نشســته و آرام و بیصــدا 
است و هیچ وقت نخواسته خود را از این فضای امن 
و کنــج دلنشیــن حجرهاش جدا کند و خــود را بزرگتر 
بدانــد کــه انصافا بزرگ بود و بزرگ؛ ولــی برای او بزرگی 
در چیــز دیگری بود همین که در حجرهاش کار کند و 
روزانــه بــا افراد مختلفی که به دیدنــش میآمدند گپ 

بزند اوج بزرگی بود.
 او نمیخواســت خــود را اسیــر هیاهوهــای مرســوم 
امــروز کنــد؛ آن روز از او عکسهای زیادی گرفتم و هر 
خواسته من را برای نشستن، برخاستن و جابهجایی 
برای عکس را میپذیرفت و در آن ســن و ســال مطیع 

که کمتر دیدم. من بود، چیزی 
 پــای صحبــتاش کــه مینشســتی تواضــع خاصــی 
گفــت من که کارخاصــی نکردم؛  در کلامــش بــود و می
معتقد بود کاری که دوســت داشــته و عاشــقش بوده 
را انجــام داده و نیــاز نیســت خیلــی آن را خاص جلوه 
کرده بود از همکاریاش  کارهای خاصی  دهد، ولی او 
«، کتابهــا و آثاری کــه کار کرده همه  بــا »ایــرج افشــار

گواه این ادعا است. 
آرمــان و آرزو بــرای او همــان کنج حجــرهاش بود که 
در دوران مدرن که همه چیز تغییر کرده او آنجا را به 
همان شیوه گذشته حفظ کرده بود، او دوست نداشت 

از مامن خود جدا شود.
کــرد؛ او   صحافــی، بــو و لمــس چــرم او را راضــی می
کــرده بــود، هر کاری که دوســت داشــت،  کارهایــش را 
گونه که شایســته بود قدر  حالا دیده شــد یا نشــد و آن
دانســته شــد یــا نه؛ بمانــد؛ هر چند قدر دیده نشــد و 
ندیدنــد مثــل همة هم نسلان او که یکی یکی رفتند و 

حالا ما باید حسرت نبودنشان را بخوریم.
کــه همیشــه در  کســانی دیــد  از  را  قــدر واقعــی  او   
کنــار او و پــای صحبــتاش بودنــد و هــر  حجــرهاش 
مهمانــی از اهالی فرهنگ که بــه کرمان میآمد دنبال 

گشت. او می
 او در کهنــه کتابــش در بــازار هیچوقــت تنهــا نبود و 
کثــر اوقــات کســی را کنــارش میدیــدی، جــایی که با  ا
رفتــناش تنها شــد و باید با حســرت بگوییــم تنهایی 
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